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یعنی از حق به خود نظر کردنای کمالِ تو خاک، زر کردن

صرفه ات نیست جز حذر کردنھرچه آید ز دست غیر از عشق

نیست کاری از این بتر کردنکمرِ جھدِ اختیار مبند

دخل در کار معتبر کردناعتباری دلیلِ خجلتِ توست

موج را فکرِ خیر و شر کردنشرم باید ز جزر و مدّ ِ محیط

به جبین کارِ چشمِ تر کردن؟چند باید ز خجلتِ ھستی

تا کی اندیشه ی اثر کردن؟بگذر ای ناله! از رَساییِ خویش

بی نفس بایدت گذر کردنراهِ عشق است، کوچه ی نیِ نیست

فکرِ تقلیدِ یکدگر کردنعالمی را ز خویش غافل کرد

نتَوان ژاله را گھر کردنخجلت آراست شیوه ی تقلید

ناله بایست بیشتر کردنزین ھمه کار و بار نومیدی

خنده می آید از سحر کردنآسمان را به حالتِ شبِ ما

راهِ نارَفته ای ست سر کردنفھمِ اسرارِ ھستیِ موھوم

مشکل است از خودت سفر کردنھردو عالم غبارِ خانه ی توست

سنگ را می توان شرر کردنجذبه ی شوق اگر شود پر و بال

سِیرِ ھنگامه ی صُوَر کردنره به گلزارِ معنیئی دارد

گریه می باید این قدَر کردنبس که جوشید چشمه ، دریا شد

عالمی را توان جگر کردنلذّتِ خون شدن اگر این است

چند سامانِ گوشِ کر کردن؟سازِ آفاق نغمه ای دارد

بعد از این بایدت خبر کردنای ھمه ھوش! سخت بی خبری

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست
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